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  سنگ قبرها و جنگ فرهنگها

  
را بر ترآان ايران تنگ آرده است، اما اين همه " زندگي"جمهوري اسلامي عرصه 

را " مردگي"لت قوميتگراي فارس جمهوري اسلامي عرصه دو. داستان نيست
فرهنگي همه جانبه جنگ ! هم بر ترآان ساآن در ايران تنگ نموده است

جمهوري اسلامي بر عليه زبان و فرهنگ ترآي در ايران، اآنون به اعلاميه هاي 
.  نيز رسيده استي ترآان و آزربايجان و سنگ قبرها و آگهي هاي عزاداريفوت
در برخي از  واحد اطلاعات نيروی انتظامی احد نظارت بر اماکن عمومی ووقبلا 

   آه دستور داده بودشهرهاي آزربايجان 
  

 و گروههاي موسيقي ترآي و آزربايجاني ،مردم براي عروسي ها و جشن ها
  ،بگيرندو مجوز بايد اجازه  براي حضور در اين مراسم

  شد، کارتهاي عروسي ترآان بايد به زبان فارسي با
 رقص آزربايجانی در مراسمها و کنسرتها حق پوشيدن لباس سنتی انهنرمند

   ، دنمراسمها را ندار آزربايجانی در
 راسم های عروسی نباید نواخته شودم سرودها و مارشهای ملی آزربايجان در

  ) ١(.... و
  

 به سنگ مقامات و نهادهاي فارسگراي دولت، دامنه تضييقات ضدبشري ااخير
امروز . استشده  گسترانده همو اعلاميه هاي ترحيم و آگهي هاي فوت قبرها 

مبارزه اي بي صدا بر سر زبان سنگ قبرهاي ترآان و آزربايجان، بين ترآان و 
آزربايجان از يك سو و دولت جمهوري اسلامي ايران از سوي ديگر در جريان 

  :است
  
مي    جوانبختيرضاعلسخنگوي آميته دفاع از زندانيان سياسي آزربايجان  - ١

را در شهر اورميه ديدم که در آن به ] دولتي[دو سال پيش ابلاغيه ای «: گويد
مراکز تکثير و انتشار دستور داده شده بود که آگهی های ترحيم و عزاداری را 

  )٢ (»نبايد به زبان ترکی منتشر کنند
ي از از آنده شدن علامت هلال ماه و ستاره بر مناره هاي برخدر اخبار  - ٢

خبر داده مي ) بقعه سيد حمزه در تبريز در آنار مقبره الشعرا(آزربايجان مساجد 
  .شود
 سنگ مقامهاي دولتي بربرخي از اعمال محدوديت در اخبار ديگري به  - ٣

  .  مي شوداشارهرآي سخن نوشته شده به زبان تقبرهاي 
آان بويژه  البته اين همه غير از تخريب فيزيكي سنگ قبرهاي منسوب به تر- ٤

 باقيمانده از دوره حاآميت دولتهاي ترك بر ايران است آه يسنگ قبرهاي تاريخ
 سازمان ميراث ،سازمان اوقاف(در اثر اهمال سازمانها و نهادهاي دولتي 

شناسي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و   دفتر باستان،فرهنگي
  ) ٣. (شويمگاه گاه با آن مواجه مي ...) ، شهرداريها و گردشگري

  
  :امتحان روضه فارسي، امتحان موعظه فارسي

  
محدوديتها بر آاربرد زبان ترآي در اعلاميه هاي ترحيم و آگهي هاي فوت و سنگ 

آه در زمينه پروژه آلان دولت جمهوري اسلامي ايران براي ريشه آن ... قبرها و 
وبي اعمال مي آردن فرهنگ و زبان و هويت ترآي از ايران و بويژه آزربايجان جن

شوند، تنها بخشي از تضييقهاي دولتي اند آه ترآان ايران و آزربايجان در زمينه 
در در اذربايجان شوونيسم فارس . مذهبي و سنن ديني خود معروض به آنهايند

آزادانه خادمان امور ديني ترك و امکان هر گونه فعاليتهای فرهنگی و مدنی 
خبر زير در باره شهر قم آزربايجان است . غير ممکن ساخته استرا  آزربايجاني

)٤:(  
  
تهديد فرهنگيان، شعرا و نويسندگان مذهبي ترك از سوي مقامات و نهادهاي  - ١

در طول چند سال گذشته دهها تن از فعالان و شاعران و نویسندگان ترک : دولتي
  .قم به انحاء مختلف تهدید شده اند

  
 نشریات قم طبق دستور رسمی :ممنوعيت نشر مطالب ترآي در نشريات - ٢

ارشاد، حق نشر مطالب ترکی را ندارند این در صورتی است که حداقل شصت و 
  . پنج در صد جمعيت این شهر مذهبی را تورکها تشکيل می دهند

  
مجبور آردن مداحان ترك براي گذراندن امتحان روضه فارسي از طرف اداره  - ٣

احان ترک از آنها به زبان فارسی امتحان ادارات ارشاد برای بيمه کردن مد: ارشاد
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برخی از مداحان سرشناس که به روضه فارسی تسلط ندارند از امتحان رد . یعنی آنان مجبور هستند روضه فارسی بخوانند. می گيرد
ذن زاده تورک زبان تورکی شناخته ميشود و بهترین مداح ایران سليم مو سوال اینجاست که چرا وقتی مداحی در ایران با. شده اند

  . است چرا از مداحان تورک مداحی فارسی امتحان گرفته ميشود
  
دفتر تبليغات اسلامی نيز همين کار : مجبور آردن روحانيان ترك براي گذراندن امتحان موعظه فارسي از طرف دفتر تبليغات اسلامي - ٤

 رتبه بندی تبليغی شان امتحان سخنرانی فارسی ميگيرد، به غيرانسانی و استعماري را با روحانيان ترک انجام ميدهد و از آنها برای
  .همين دليل خطبای توانمند تورک حوزه هاي علميه از حق واقعی خود در دفتر تبليغات اسلامی محروم ميشوند

  
حرم در ایام مدیریت حرم حضرت معصومه تا دوسال گذشته از حضور هياتهای تورک در : جلوگيري از فعاليت هياتهاي عزاداري ترك - ٥

مذهبی جلوگيری می کرد که با تلاش هيات مذهبی تورک این امر تا حدودی مرتفع شده است اما هنوز هم در ایام عزاداری ترکان حق 
  . عزاداری در مقابل ایوان آیينه که مراسم های برکزار شده در آن مستقيما از برخی شبکه تلوزیونی پخيش ميشود ندارند

  
جامعه مداحان آذربایجانی که با همين عنوان در قم در طی ده : ل جامعه مداحان آزربايجاني از طرف اداره اطلاعاتفشار براي انحلا - ٦

سال گذشته فعاليت ميکرد و به مسائلی از قبيل آموزش مداحی و برگزاری مراسمهای مذهبی می نمود در این اواخر با تشکيل 
اما اداره . م کرده بود و جلسات مستمری برای سامان دادن امور آنها تشکيل ميدادجلساتی به بيمه مداحان و شعرای تورک قم اقدا

اطلاعات قم از وحدت مداحان و شاعران مذهبی تورک قم در مقابل مداحان و شاعران مذهبی فارسی زبان به خشم آمده است و با 
اداره اطلاعات آنان را مجبور کرده . معيت آنان شده استاحضار سه تن از مداحان و شاعران تورک به اداره اطلاعات خواستار انحلال ج

  . است که به جامعه مداحان فارسی زبان بپيوندند
  

  جمهوري اسلامي از سنگ قبرهاي ترآان چه مي خواهد
  

لق ترآي از ايران و فارسسازي مطو هويت  دولت فارس تاريخ اخير ايران، يعني رژيم پهلوي مصمم به ريشه آن آردن زبان نخستين
محدوديتها و ممنوعيتهايي آه . بود...  از همه جهات زباني، مذهبي، فرهنگي و  بويژه در آزربايجان جنوبيملت ترك ساآن در اين آشور

نيز در ادامه همان بر اعلاميه هاي ترحيم، آگهي هاي فوت و سنگ قبرهاي ترآي از سوي جمهوري اسلامي ايران اعمال مي شود، 
در گذشته . استو سنن رايج در تاريخ و گذشته مردمان ساآن در ايران شعائر اسلامي ، ر ضديت با حقوق بشرتماما دسياست بوده و 

حتي در قرن بيستم و . هيچكدام از دولتهاي ترك و آزربايجاني حاآم بر ايران آوچكترين محدوديني در اينگونه عرصه ها اعمال ننموده اند
در اين دوره نه تنها آوچكترين . انده و آودتائي پهلوي نيز وضعيت به همين منوال بوده استتا روي آار آورده شدن دولت استعمار نش

محدوديتي در آاربرد زبان ترآي در آگهيهاي فوت و اعلاميه هاي ترحيم و سنگ قبرها موجود نبوده، بلكه زبان ترآي به عنوان زباني 
 در روزنامه ى ،تسليت نامه ى مجلس اول در مرگ مظفرالدين شاهچه چنان. رسمي و دولتي در اين موارد نيز بكار برده شده است

زبان رسمي ١٩٠٦در قانون اساسي بعد از انقلاب مشروطيت (ּ)٥ (رسمى مجلس به دو زبان فارسي و ترآي چاپ گرديده است
سنگ قبرها و .... مني و در حاليكه اقليتهاي غيرمسلمان اراآنون پس از يك صد سال از دوره مشروطيت، ). آشور قـيد نشده بود

با آزادي آامل مي نويسانند، محروم بودن ملل مسلمان ساآن در و با خط ارمني اعلاميه هاي ترحيم خود را به زبان ملي شان ارمني 
 ملي شان، معنائي به جز دشمني آشكار جمهوري اسلامي با وطايران از نوشتن سنگ قبرها و اعلاميه هاي ترحيم خود به زبان و خط

آگهي هاي فوت، اعلاميه هاي  ممنوع آردن ،در دراز مدت. نداردبويژه ترآان و آزربايجانيان زبان و فرهنگ و ملل مسلمان ساآن در ايران 
   .تلاشي براي نابود آردن هويت ترآي در ايران استاز سوي جمهوري اسلامي سنگ قبرهاي ترآي ترحيم و 

  
آگهي فوت و يك است آه در چنين شرايطي . هنگ قتل عام شده از بين برده مي شودبا ممنوع آردن سنگ نوشته هاي ترآي، يك فر

اجبار به انتشار تسليت نامه ها و اعلاميه  به همه حال .حساسي مي شودو سمبول هويتي معمولي تبديل به يادمان قبر سنگ يا 
 شوم در تاريخ ايران است و ترآان ايران و هاي ترحيم و سنگ قبرها به زبان فارسي مانند خود رسمي شدن زبان فارسي بدعتي

ترآي نويسي آگهي .  شديدا مقاومت ننمايندهاي ضد انساني بدعتگونهآزربايجانيان مي بايد اعتباري به آنها نكرده بلكه در مقابل اين
يژه نوشتن سنگ قبرها هاي فوت و اعلاميه هاي ترحيم در آوتاه مدت بخشي از مقاومت مدني در مقابل سياستهاي نژادپرستانه و بو

  )٦(. به ترآي حرآتي بسيار مهم در پاسداري از وطن آزربايجاني و هويت تاريخي ترآي آن است
  

  :  مربوط به شهر آرج آزربايجان عينا آورده مي شودموارد تضييق بر سنگ قبرهاي ترآييكي از در زير 
  

  )٧( نخستين سنگ مزاری که در کرج به ترکی حک شد
  
موهای سفيد     هنوز هم. بيگانه نبود مادرم بود.برفها پاک می نمودم  بارید و من با دستان یخ زده ام سنگ قبر وی را ازهنوز برف می"

چسبانده و هر شب اخبار  گوشش را به رادیو او. با رادیوی چوبی کهنۀ گوشۀ اتاق ور ميرفت مادرم هر شب.   دارم خاطر  کوتاهش را به
او به سختی . شب به برنامه های ترکی و اخبار باکو گوش می داد مادرم هر  !هنوز نمی فهميدم که چرا .رادیو باکو را گوش می کرد

جدا شده را می  تلویزیون مردم دو آلمان مرزهای اهریمنی شوروی در هم فرو ریخت و مقابل چشمان خود در آن زمان که.جان داد 
و ملت ها با اراده و شعور ملی خود تاریخ را ورق   می سپردند را به ذهن تاریخدیدم که دیوار برلين را می شکستند و مرزهای قراردادی 

که ملت ما در فراموشی و  سالهایی. بيدار شدم با مردنش بسيار دیر  . را دیدم که ماندند و ماندندآزربايجاندو  تنها من دو کره و. زدند
 . مرگش آغازگر راهی شد مرده ای در. سرکوب قرار داشتند

 
مرده ای از پشت ميزش بلند  سنگ مزار وی هر بار سراغ مسئول حراست گورستان می رفتم و او به محض دیدن من همچون یمن برا

مادر شما چه اهميتی دارد که به ترکی یا فارسی نوشته شود؟   سنگ قبر,آقا تو هم شدی مشکل قبرستان ما  :می شد و می گفت 
این بحث ها من  به محض .ی باشد آزربايجاندارد که نوشته های سنگ قبرش به ترکی برای مرده اهميتی ن که مرد مرده است و  آدم

اگر نوشتۀ فارسی و یا ترکی اهميتی برای مرده و شما  و رنجی صد چندان به مسئول حراست قبرستان جواب ميدادم که نيز با درد
. بهار نيز گذشته بود.   بود  ماه مزار بدون سنگ رها شدهبيش از چهار  .به زبان ترکی را نمی دهيد   قبر سنگ  ندارد چرا اجازۀ حکاکی

حک   مضامين نوشته های سنگ به ترکی و .به انجام رساندم   ماهها معطلی بعد از  اما آنچه را می خواستم با اراده و لجاجت تمام
  ."نوشته شد 1377  سالقبرستان بهشت سکينه به و در انتهای حصارک شهر کرج  ترکی در سنگ مزار به زبان اولين نوشتۀ .شد

  
  سند مالكيت وطنسنگ قبرها، 

  
مزارها بلكه .  مي باشندآه عزيزانمان را به امانت به آن سپرده ايم تنها به آن نيست آه پارچه اي از  خاك مقدس وطنها اهميت مزار

. اند آه بر طبيعت نقش شده اندمين  سرز يكمالكيتدر عين حال دلالت بر قوم و ملتي دارند آه بر يك سرزمين مي زيد، مزارها سند 



 نگاهي به آنهابراي تهيه نقشه دموگرافيك و جمعيت شناسي و براي بدست آوردن هويت ملي هر جمعيت و منطقه و شهري 
قبرستانها به همراه نامهاي نام محلات و آوچه ها و سمتهاو آارونسراها و ديگر ابنيه تاريخي مهمترين . است آافي شانقبرستانهاي

 و از همين رو حفظ قبرستانها و تحويل آنها به نسل بعد از ضروريات ملتي متمدن بودن است . مناطق اندمليسناد و مدارك بر هويت ا
با در ايران نيز . لكيت آاغذي و سپس سنگ قبرها نابود مي شوندااز همين روست آه در سرزمينهاي اشغالي نخست اسناد مباز 

دراز اي ، در پشت پرده پروژه  ترآينوشته و نشانه عاري از هر گونه ربايجان به سنگ قبرهاي فارسيتبديل سنگ قبرهاي ترآان و آز
بر مبناي آن آزربايجان و گذشته ايجاد هويتي فارسي براي تاريخ ترك و اين پروژه عبارت است از . از طرف فارسها در حال اجراستمدت 

از همزمان براي ادعاي تملك بر اراضي ترآان و آزربايجان ه اين پروژه توسعه طلبانه مشاب .در آينده هر دوي آنهابر ارضي ادعاي تملك 
  : در حال اجرا استنيز ) در آرآوك(سوي ارمنيان و آردان 

  
   در مناطق تورآمان نشين عراق همه: تخريب مزارهاي ترآي در آرآوك و ديگر مناطق تورآمان نشين عراق توسط آردان -١

 
 ٢٠٠٣از سال . وائر رسمي و قبرستانها تخريب مي شود ميراث ترآي در د

پيشمرگه هاي آرد پس از ورود به آرآوك در نخستين اقدام ادارات  به بعد
سجل و ثبت اسناد را تخريب و به آتش آشيدند، اين اقدام آگاهانه مقدمه 

بسياري از سنگ قبرهايي متعاقب آن . اي براي رد تاريخ و بازنويسي آن بود
، سمبل ماه و ستاره و يا نوشته اي به زبان  نشاني از هويت ترآيآه داراي
امروز در قبرستانهائي آه تا .  بوده اند توسط آردها تخريب شده اندترآي

بود، امروز از ) ماه ستاره(چند سال هر سنگ قبر داراي سمبول آي اولدوز 
سط اين سمبولها آه اسنادي از تاريخ طولاني بودند تو. آنها اثري نيست

پيشمرگه هاي آرد نابود مي شوند تو گوئي آه آنها نيز واقف به اين حقيقت 
آنها سنگها با سمبل ماه و ستاره و . اند آه اينها موزه هاي باز مي باشند

متون ترآي را در پايه ساختمانها و يا ديوار باغچه ها آه براي تازه واردين آرد 
براي سپس .  مي برندساخته مي شود به عنوام مصالح ساختماني بكار

ترك، ادعاي مالكيت سال اينكه به راحتي بتوانند بر اين شهر بيش از هزار 
در پاسخ . (آنند شروع به نوشتن و نصب سنگ مزارها به زبان آردي آردند

به اين بازنويسي تاريخ، مجلس مشورتي تورآمان، جايزه اي يك ميليون 
ي مربوط به پنجاه سال قبل دلاري براي آسي آه يك سنگ مزار به زبان آرد

  ). از آرآوك بياورد تعيين آرده است
  
در حال حاضر هيچ بنا به خبر خبرگزاري ميللي شورا، : آزربايجانارامنه در گورهای خدافرین و قره داغ توسط دفن صليب : ٢

ذشته بويژه پس از تاسيس جمهوري ر سالهاي گ ارامنه مقيم این منطقه د.زندگی نمی کندآزربايجان جنوبي ارامنه ای در خدافرین 
که در حال حاضر می توان گفت که هيچ ارمنی ای در مناطق   بگونه ای، به ميل خود از خدافرین و قره داغ خارج شده انداسلامي

 کوچکی   یارمنستان با عبور از رود ارس، صليبهاجمهوري اما به رغم این موضوع برخی از ارامنه   .خدافرین و قره داغ زندگی نمی کنند
 قصد تاریخ ه معتقدند ارامنه با این اقدامبوميان منطق. را در قبرهای رها شده منطقه اعم از مسلمان و غير مسلمان دفن می کنند

مدعی مالکيت اراضی اخيرا ،  فارسستانیک ارمنی مقيم اصفهان چنانچه . برای خود دارندو متعاقب آن ادعاي مالكيت ارضي سازی 
 با سفر به منطقه خدافرین مدعی شده که اراضی مجاور پلهای حسرت و وي! شده استآزربايجان يه خدافرین صفر مرزی در ناح

  . ادعاهای وی سبب ایجاد واکنش شدید مردم منطقه شده است. همچنين سد خدافرین از قدیم به خانواده وی تعلق داشته است
  

  اناني و آزربايجانانعكاس فارسسازي دولتي در سنگ مزارهاي ترآ
  

نوشتاري ترآان و آزربايجان امروزه عملا زبان مقامات جمهوري اسلامي با اشاره به اين آه 
به انيان نيز ترآان و آزربايجبسياري از   قبرهاي  فارسي است و اينكه نوشته هاي سنگ

فارسي است، به اين نتيجه مي رسند آه در ميان ترك زبانان ايران و سرزمين آزربايجان چيزي 
از فرهنگ ترآي وجود ندارد، فرهنگ ترآي فرهنگي بيگانه براي ترك زبانان و آزربايجان است و 

 و ديگر ترآان نياآزربايجانميان در  آنها ادعا مي آنند.  فارسي است، ترآاناصليزبان فرهنگي و 
 .ترآي وجود نداردزبان  سنت انتشار اعلاميه هاي ترحيم و نوشتن سنگ قبرها به ،ايران

گردشگري  منصور حميدي، مسئول واحد هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي وچنانچه 
زدن است آه از زبان  ها تنها در حرف آزربايجاني: "ادعا نموده استاستان آذربايجان شرقي، 

. آنند براي نگارش استفاده مي ها بيشتر از زبان فارسي آنند، آزربايجاني استفاده ميترآي 
زماني  .آنند فارسي استفاده مي حتي زن و شوهرها براي نوشتن يادداشت براي هم از زبان

 ها  هايي به زبان ترآي زبان رسمي اعلاميه با انتشار اعلاميه  برخي از مردم شهر قصد داشتند
  ".اتفاق نيفتاد اما اين. درا عوض آنن

  
آنچه آه اين مقامات به عمد از ذآر آن خودداري مي آنند اين است آه فارسي نويسي ترآان 
آلا معلول سياستهاي استعماري دولت ايران در تحميل زبان قوم فارس بر ترآان و ريشه آن 

 آثار تخريبي خود اين سياستهاي استعماري متاسفانه. آردن زبان و فرهنگ ترآي از ايران است
را در همه عرصه هاي اجتماعي از جمله در آگهي هاي فوت، اعلاميه هاي ترحيم و نوشته 

عدم استفاده از زبان ملي ترآان و آزربايجانيان در اين . هاي سنگ قبرها نيز نشان مي دهد
خود موارد، صرفا نتيجه محروم نگاه داشته شدن اين ملت از حق تعليم و تعلم به زبان ملي 

ترآي و از طرف ديگر اعمال محدوديتها و تضييقها بر آساني است آه اقدام به استفاده از زبان 
سنگ مزارها علاوه بر آنكه با گذشت زمان به همه حال . ترآي در اين عرصه ها مي آنند است

قي است اين آن اتفا. نابود مي شوندمعنا از بين مي روند، با تغيير زبان آنها نيز مادتا و جنگها 
سنگ مزارهاي ترآان هر روز آه مي گذرد در نتيجه آن است آه  و آه در ايران روي مي دهد

  . خلق ترك دورتر مي شوندملي آمي بيشتر از گذشته و هويت 
  



اسناد با بررسي اين . از صاحب مزارند، سندي در باره حوادث اجتماعي نيز مي باشند) بلليك(آري، سنگ مزارها علاوه بر آنكه نشاني 
 شتابان روندبا بررسي سنگ قبرهاي ترآان ايران مي توان به چنانچه . وقوف يافتو يا حاضر مي توان در باره برخي از حوادث گذشته 

 آثار گذار از  وايران پي بردصحنه هويت زدائي و ترك زدائي از  و )در دوره هاي پهلوي و جمهوري اسلامي(فارس شوندگي ترآان 
امروز . آاربرد زبان ترآي در نوشته هاي سنگ مزارهاستعدم   آثارعمده ترين اين. فارسها در ايران را به روشني ديدحاآميت ترآان به 

آه اين  آوردبدست  سرنخي به سختي مي تواندآسي آه به قبرستانهاي آزربايجان جنوبي و ديگر نقاط ترك نشين ايران مراجعه آند 
پيدا  قبرستانهاي ما بيش از خود ما، هال و هواي همسايه مان يعني قوم فارس را .باشند ترك به سرزمين و ملتيآنها  تعلق نشان از 
از حق تعليم و تعلم به زبان ترآي محروم مانده اند نيست، به همه حال اين وضعيت ناخوشايند، منحصر به عوام الناس آه . آرده اند

 راه اعتلاي حقوق ملي و فرهنگي ملت ترك عمر خود را صرف آرده اند نيز با بلكه سنگ قبر بسياري از بزرگان ترك و آزربايجاني آه در
  ستارخان،خيابانىشيخ محمد  ، صمد بهرنگى،مثلا سنگ مزارهاى فريدون ابراهيمى.  استفارسيآمال تعجب و تاسف به زبان 

ان تحميلي و استعماري قوم همسايه زبهمه و همه به ....  و صفرخان، غلامحسين ساعدي ، مرضيه اوآوئي، رشديه، آلنل پسيان
  .  اين وضعيتي به معني دقيق آلمه شرم آور است!!!اما برتري طلب فارسي است

  
   در  ميان ترآان باستانقورقان، بالبال و تيكيلي داش

 
  : قورقان

 تن خاك بر سر مزار به وجودبه معني تپه اي آوچك آه از انباشKurgan veya Korgan korqan, kurqan, kurghan آلمه قوروقان آورقان
مانند يورقان، . (اصلا آلمه اي ترآي استبوده و تپه مصنوعي مزار آه از انباشتن خاك و يا سنگ بر روي مزار بوجود مي آيد،  آيد،

به معني قلعه، اين آلمه در زبان ترآي . از زبان ترآي به روسي و از آنجا به انگليسي وارد شده است). ٶرآه ن، يارقانآليشقان، ا
 تربه، قبه ، تيكمه داش، تومسه ك، هԁيوك، جائي آه محافظت شود، بناي يادبود، آرامگاه و مقبره،استحكامات، برج و بارو، شهر

بكار ...  وحصار مزار، آغل گوسفندان، ي حفاظت از سواره دشمن ايجاد شدهقلعه هايي آه براشخص مرده، بعدها به معني ديوار و 
به منظور مشخص آردن محل قورقان .  استTümülüs س ، معادل لاتيني آن تومولو)مزار: قورقان ائو: قيپچاقدر ترآي (. رفته است

 .متوفي در يك گودال و يا اتاق چوبي گذاشته مي شدجسد  ،در زير قورقان .دفن معمولا در تپه هاي آوهها درست مي شده است
ه شرق دفن  بور مراه با اشياشان حتي اسبهايشان وجسدها در قورقانها ه. اق مزار در قورقانها مربع، مستطيل و يا بيضي شكل بودتا

  . مي آردند به شديدترين وجهي مجازات مي شدندرا تخريبآساني آه مزارها . مي شده اند
 

نخستين نمونه هاي آن . آناتولي، بالكان، اروپاي شرقي و مكزيك ديده شده اندآزربايجان،  ،روسيه  آسياي ميانه،،سيبريدر نها قورقا
 بعدها به دانوب، اروپاي شمالي، و شمال ايران در آهه  بودمربوط به هزاره چهارم قبل از ميلاد در آوراسيا در صحاري جنوب روسيه

سنت قورقان سازي بويژه در ميان ترآان و مونقولهاي شامانيست آه آنرا اوبا مي . د گسترش يافته است قبل از ميلا٣٥٠٠حدود 
 ائسيك قورقان داراي ،نمونه هاي مهم قورقانهاي تورآي.  بويژه در دوره هونها در آسياي ميانه توسعه يافته استوناميده اند مرسوم 

  .اراي نخستين نمونه هاي قالي ترآي است مي باشدشخصي با لباسهاي طلائي و پازيريك قورقان آه د
  

  : بالبال
 آئييني آه در ي سنگ ي انساني ومجمسه از سنگ و يا رس، نوعي از  اوبئليكسهاي قورقان

ترآان . بوده استسمبل انسان و اطراف بعضي از قورقانها به عنوان يادبود متوفي نصب مي شده 
در گذشته بالبالها قهرمانيهاي ترآان باستان را نشان . اندباستان به اين سنگ ها بالبال مي گفته 

مي داده اند، امروز نيز فلسفه حيات، احساسات و تفكرات و جهانبيني، و باورهاي ملت ترك را 
 بوده اند شاماني گروههائي آه بر ديندر آسياي ميانه ترآان باستاني بويژه . منعكس مي آنند

) قورقان(مزار به شكل فيگورهاي جنگ آوران در اطراف تپه ا را بالباله ،)قيپچاق (هاقومانمانند 
 دشمناني آه  و يابالبالها شخصيت و قهرمانيهاي متوفي . اندآرده نصب مي رزمندگان فوت آرده

ترآهاي اوغوز  . بودندآنها به تعداد ه وبه قتل رسانده بود را تمثيل مي آردآنها را رزمنده مذآور 
ي اتاق مانند گذاشته و به يك دست آن قدحي چوبي پر از شراب مي نعش متوفي را در گودال

اين سنت در بالبالها . در درون تابوت نيز شراب را در ظرفي بسيار بزرگتر قرار مي دادند. داده اند
شمشير و در چپ عموما به شكل جنگآوري است آه در يك دست بالبالبها  .هم ادامه يافته است

 اين بالبالها خدمتكاران ترآان قديمبه اعتقاد .  قدحي شراب داشتنددست بالا آورده راست خود
ها به يادبود دشمناني آه لبالبانيز گاهي اوقات  .وفي بوده و در بهشت در خدمت او خواهند بودتم

  .شده اندمي در جنگ آشته شده بودند برافراشته 
 

مانچو، - مونقولي، پلبو در تونقوسباريمال در . (آلتائي است- آلمه بالبال ترآي داراي ريشه اورال
مصدر باري در زبان مونقولي ). پانيوا، پانيپائي، پانيما در ژاپني، بالواني در مجاري به همين معني
 ماتاحتمالا آلمه بالبال با آل. به معني ساختن بنا و ريشه پاني در ژاپني به معني خاك رس است

 بالقان -  بلقان –بالكان  ،) و لجنگل(، بالتاق )گل( پالچيق ،)شهر، آلان شهر(پاليق - ترآي باليق
سنگ، (بالاقان ، )منطقه ناهموار(بالقانليق ، )شني سلسله آوههاي جنگلي، تپه غلطان(

 . است وارد شده روسي قديمبهاين آلمه به شكل بولوان .  همريشه است)نام درياچه و شهر(بلخاس -، بالخاش)صخره
  

واژة ترکی به معنی شهر، ده، خانه و قلعه و کاخ، مجتمع خانه ها و در جغتایی به  )و بالوق بلق ، پاليق، بالغ، بالق،باليق، باليغ(بالغ 
 تنها اين آلمه .باليق در ترآي مدرن معادل آلان شهر است- پاليق. است» شهری که اطرافش را دیوارهایی محصور کرده باشد«معنی 

و نوشته های اویغوری ) قرن دوم( در کتيبه های اورخون باليق. کار رفته است یا به صورت ترکيبی در اسامی شهرها و اماکن به 
محمود کاشغری در دیوان لغات الترک بعد از قيد بالق به معنی کاخ و شهر  و  .از واژه های کهن و اصيل ترکی استو استعمال شده 

ترآان شهرنشين و داراي تمدني –وان مخصوص اویغورها این عنآه کند ميـ تصریح » در جایی قلعه ساخته شد«باليقلاندی ـ به معنی 
 ،مثلا در کتيبه های اورخون به صورت بيش:  در اسامی شهرها و اماکن دیده می شودهمبالق به صورت ترکيبی .  بوده است- پيشرفته

انی به این نام خوانده می  شهرهای قره قروم و پکن مدت زم،شهرخان(، چن بالق، ینی بالق، خان بالق )در ترکستان چين(بئش بالق 
بالاق -، بالقا)بوريات(بالقان - معادل آن در مغولي بالاقا، بالقاهان ....در ساحل رود ایلی، اوردو پاليق، باي پاليق،(، ایلی بالق )شدند

ساري (، پالوق )پولئر(اشي ، چوو)ترآي قديم(منچوري پالوقا، در ژاپني پايي، فرم آلتائي اوليه آن پييالاق، بييالاق - ، در تونگوزي)داگور(
   معناي به)   طراز و بلاساغون  ميان  نواحى ساآنان( ارغو   از مردم  برخى زبان  به)  بالق ( واژة بالك.  است)خلج(، بالوق )يوغور
یی را در کلمة مشابه این دگرگونی معنا. نسبت داردهم  بالچق به معني گل ،واژة بالق با آلمه پالچيق.  است  نيز آمده لجن  و گِل

ترکی دیگر توی می توان دید که هم به معنای گل است و هم به معنای قرارگاه و در نوشته های اویغوری به معنی شهر نيز به کار 



شبه (احتمالا همريشه با اسم بالكان باليق . این تحول معنایی با ملاحظة ساختمانهای گلی شهرها طبيعی می نماید. رفته است 
  ترآان.   است آوه   رشته  معناي  به  آه  آمده  و بلقان  بالقان  صورت  به  نام  اين  ترآى در زبان .نيز مي باشد) جزيره بالكان

خاقان ترک،  شهر (بلاغاسون- بلاساکن -بلاساقون  -بلاساغونآلمه باليق، با نام شهر  .نامند  مى منطقة ناهموار را بالقانليق
جزء آخر اگر  . مرتبط استکه با نامهای غز اردو، غز اولوش و غز باليغ نيز شناخته شده) ن الترکشیولایت خاقان ترکش، مدینة خاقا

جزء دوم  . این کلمه به صورت بالقاسين و یا باليق سين قابل توضيح استگرفته شود به معنای قبر و شهر  سينيعني آلمه بالاغاسون
خون و نام بالقاس در صحرای قزاق احتمال دارد که با بلاساقان پایتخت هونها که به قره بالقاسون پایتخت اویغوری در کنار رودخانة اور

   .قفقاز جنوبی مهاجرت کرده اند یکی باشد
 

  :تيكيلي داش
 و يا حادثه يتيادبود شخص است آه به سنگ ستون با قاعده دائره اي و يا چهارضلعي آه به طرف بالا نازك مي شودتيكيلي داش، 

 گفته شده Stelل  و به نوع غير آلاسيك آن ستObeliskك در زبانهاي اروپائي به نوع آلاسيك آن اوبليس. ه است ساخته شدخاصي
  . است

 
  قديمي ترين نمونه هاي ادبيات ترك، نوشته هاي سنگ مزارها است

  
نگاران، فلكلورشناسان، عالمان سنگ قبرها در عين حال نمونه زيبائي از محصولات زباني و خزينه اي پربها براي زبانشناسان، تاريخ

  :نوشته هاي سنگ مزارها است عبارت از قديمي ترين نمونه هادر ادبيات ترك نيز  .فلسفه و ادبياتند
  
» ترک«اين دولت طایفة حاکم .  بزرگ در آسيای ميانه ظهور کردي در اواسط قرن ششم ميلادی دولت:سنگ مزارهاي گԁك تورك -١

در فرم از فرمانروایان این قوم اولين متون منسجم .  به قلمرو بزرگی اطلاق شد که بسرعت گسترش یافت نام داشت و این نام بعدها
که در اند نخستين مأخذ شناخته شده اين آتيبه هاي سنگ مزار، . کتيبه های سنگ مزار به گویشی از ترکی کهن به جا مانده است

 بهترین تحقيق جامع در بارة همة آنچه از زبان ترکی تا امروز بازماندهو  کار رفته آن کلمة ترک بارها به عنوان نام جمعی از مردمان به
هفتم ـ دهم تعلق دارند با پيشينه های جغرافيایی ـ سياسی گوناگون /  که به سده های اول تا چهارم ي مذآورکتيبه ها. مي باشند

نی و منسجم اورخون امکان تجزیه و تحليل در جزئيات ساختاری زبان بعضی از آنها بویژه کتيبه های طولا. کهنترین اسناد زبان ترکی اند
در دو حوضة رودهای اورخون و تالاس و ینی سئی است که شامل چند سنگ قبر از  سنگنبشته های اورخون .را فراهم می کنندترآي 

  و يارونی ن اغلب به خطی مشهور بهمتواین . مي باشد) 116/734(خاقان / و بيلگه قاغان ) 731/ 113(جمله سنگ قبر کول تگين 
  .رونی شکل  نوشته شده اند

  
 ترکهاي باستان در اروپای شرقی در مثلث جغرافيایی گسترده اي شامل نواحی :سنگ مزارهاي ترآان باستاني بولقار -٢

غوری اند که از قرن پنجم تا هفتم ميلادی بلغارها یکی از اقوام او. ند که بلغارها نمونه ای از آناننده بودپونتيک، ولگا و بالکان مستقر شد
هفتم به شمال شرق بالکان نزدیک رودخانة دانوب و در تاریخی نامعلوم به ولگا کوچ  در منطقة پونتيک به سر می بردند و بعدها در قرن

 ، همانند زبانبلغارترآان   نشواهد بر جا مانده از زبا.  بلغاری دانوب ناميده می شود، ترآيزبان بلغارهای شمال شرق بالکان. کردند
 کلمات و القاب و اسامی و وامواژه ها در زبان و»  گور نوشته«فهرست شاهزادگان بلغاری و چند در    جايها و اشخاص خزر نامهايترآان 

 ولگا لغارهاي بسنگ مزارترآي متون کوتاه اما منسجم کتيبه های . است) اسلاوی(اسلاونيک یعنی شکل قدیمی زبان بلغاری امروز 
.  محسوب می شوندشانبررسی گذشتة زبانو  آنها از مهمترین مدارک زبان شناختی در بارة زبان ،که به خط عربی نوشته شده

چوواشها   معاصر  زبان  بلغارها به زباناست آه    شده  معلوم  آرانة رود دانوب بلغارهاي   در سرزمين  شده  آتيبة آشف  به  با توجه امروزه
  . است  داشته  تعلق  پچناك- اغوز    زبانهاي  گروه  بوده و به  غربى  ترآى جزو زبانهايو ،  نزديك

  
  ي آزربايجانسمبلهاي ترآي در سنگ قبرها

  
نمونه هاي زير آثار فرهنگ ترآي پيش از . در مزارهاي آزربايجان آثار دو فرهنگ ترآي و آزربايجاني پيش و پس از اسلام ديده مي شود

  :  قبرهاي ترآان آزربايجاني بشمار مي روندن مزارها و سناسلام در
  

در اين دوره در آزربايجان گروههاي پروتوتورك مي .  قبل از ميلاد آغاز شده است٤- ٣در هزاره هاي  مدنيت قورقان در آزربايجان :قورقان
اوغوز  بق روايات و افسانه هاي آزربايجانيط. شده استدر عصر جديد مدنيت قورقان با نام اوغوز خاقان مرتبط شمرده . زيسته اند

 مولف محمد حسين خلف تبريزي. خاقان در آشورهائي آه فتح مي آرده امر به ساخت قورقانها و يا تپه هاي مرتفع مي داده است
 را نيز از همين تپه  نام آزربايجانوي. برهان قاطع در اثر خود هنگام ريشه شناسي نام آزربايجان به قورقانهاي ترآي اشاره نموده است

. به گفته وي نام آزر در ترآي قديم به معني جاي مرتفع است. آه به امر اوغوزخان برپا شده اند دانسته استو يا قورقانها هاي مرتفع 
گفته " غوز قبيرلرياو"امروزه در اوآرائين نيز به قورقانهاي تورك، اغوز گفته مي شود، از طرف ديگر به قورقانهائي از اين نوع در آزربايجان 

  . فرمي از آلمه قورقان در ترآي امروزي در زنجان آزربايجان و به شكل قورلاماق به معني دفن آردن محافظه شده است. مي شود
  

حفريات باستانشناسي نشان مي دهند آه رسم و سنت بالبال در آزربايجان به : بالبال
مجمسه در قرون وسطي . داده است طور پيوسته تا آغاز قرن بيستم به حيات خود ادامه

مجسمه ، جاي خود را به دلاور متوفي و يا آشته شده به عنوان سمبل شجاعت و بيباآي
 و ي انسانيمجسمه ها.. علاوه بر قوچ و شير و امروزه نيز  . استه دادهاي قوچ و شير

مرده شد، فرم معاصر بالبالهاي ترآي نعكسهائي آه در مزارهاي آزربايجان ديده مي شو
 فرهنگ بالبال بويژه در ميان ايلات ترك آزربايجاني ساآن در جنوب ايران مانند . مي شوند

، زوومورفيك )انساني(قشقائي ها زنده به شكل نقش آردن صورتهاي آنتروپومورفيك 
آاربرد . نگه داشته شده است..) خورشدي،(، آوسميك )حيواني، بويژه قوچ و شير(

ورشيد و ماه در ميان ترآان باستان از جمله ترآان باستاني مانند خآوسميك سمبولهاي 
  . و يا خداي ترآان بوده استهون تمثيلگر تنگري 

  
پيري ( در نقاط گوناگون آزربايجان از جمله تبريز  مزارهابه ستونهاي بلند: ديكيلي داش

 اسكي يوخاري باش(و شكي ) بند آندي(، اورمو )باداميار قبريستاني(، توفارقان )شيروان
. در روستاي بند اورميه، قبرستان شهداي عثماني وجود دارد. برخورد مي شود) مزارليغي

 به هنگام قتل عام ترآان ١٩١٨اينها مزارهاي سربازان عثماني مي باشند آه در سالهاي 



 اين شهدا ستونهائي به ارتفاع دو بر مزار. آزربايجان شتافته و در آنجا شهيد شده اندترآان جنوبي از سوي ارمنيان به آمك  آزربايجان
  .متر برپا شده است

  
 نمود ديگري از ردپاي فرهنگ ،بسيار رايج بوده استنيز سلجوقي ترآان  زمان در آه ي شكل چادريتربه ها :تربه هاي چادري شكل

ي از بزرگان ديني و سيويل به مساجد و تربه هاي بسيار، در دوره سلجوقيان آزربايجان و آناتولي .ستي آزربايجان اترآي در مزارها
 تربه هائي به شكل چادر و يوردهاي ترآان ،در موارد نادري، اگرچه در آزربايجان امروز هم .ندر ترآي ساخته شده ايچاد-يورد- شكل گԁي

  .  مي شوديافتآسياي ميانه 
  

برد فيگورهاي حيواني مشخصي در آنها از مهمترين ردهاي باورها و اديان ترآي باستان در سنگ مزارها، آار :فيگورهاي حيواني
 فيگورهاي انساني و حيواني ممنوع بوده است، در مزارهاي آزربايجان اينگونه اشكال در ادامه  نقشهر چند در فرهنگ اسلامي .است

وزميك، هندسي، گورهاي آفيدوره سلجوقيان تاريخ ترآان مسلمان نيز بويژه از در . دنفرهنگ ترآي پيش از اسلام به وفور ديده مي شو
ماهي، ، شير، گرگ، )قوش عقاب،( انواع پرنده ،مانند قوچ، اژدها بكار برده شده فيگورهاي حيواني . گياهي و حيواني بكار رفته است

اآنون در آزربايجان و حتي در گستره بزرگتر قلمرو دولت ترآي . طوايف و اقوام ترك بوده اند) توتم(عموما اونقون ... اسب، طاووس و 
 سنگ مزارها با . برخور مي شود بود،آنهاآه سمبل و توتم  مجسمه هاي سنگي قوچبه بر سر مزارهاي آنها آزربايجاني قاراقويونلو، 

  .در ميان ايلات ترك آزربايجاني مانند قشقائي بسيار رايج است... فيگوهاي حيواني شير و قوچ و 
  

به . در مقوله بالبالهاي ترآي باستان دسته بندي آرده اندرا بايجان محققين سنگ مزارهاي آزر :مجسمه، عكس و نقشهاي ديگر
 معادل بالبالهاي ترآهاي باستان است، اين محققان آاربرد ي امروز آزربايجان،مجسمه شخص متوفي در مزارهاعقيده اين محققان، 

 ،قش اشيائي بر سنگ قبرها مربوط به شغلنديگر، مورد . دانسته اندوئرسيون مدرن بالبالها نيز عكس متوفي در سنگ مزارها را 
بر مانند صحنه هاي ضيافت و شكار در سنگ قبرهاي ترآان گԁك تورك و شمشير و سپر، تير و آمان . مسلك و حرفه متوفي است

  ....در مزار آشيقها در اورميه، سالماس، قاراباغ و ) ساز (نقش قوپوزو يا  نظاميان، سنگ قبرهاي
  

 ها به طور آه در زير به آن مي باشندمهمترين نشانه هاي هويت ترآي بر مزارهااز  :ل ماه و ستارهنوشته هاي ترآي و هلا
  .شده استجداگانه اشاره 

  
  و ستارهماه هلال 

  
پس از استقلال آزربايجان و با توجه به وجود هلال . متوفي استو هم چنين ترك بودن نشانه مسلمان ) آي اولدوز(سمبل ماه و ستاره 

ستاره پنج گوش . و ستاره در پرچم اين آشور و هم چنين ترآيه، اين سمبل بار هويتي ملي و سياسي جديدي پيدا نموده استماه 
همچنين به سمبل اسلام با ظهور امپراتوري عثماني به همراه هلال ماه از دوران گԁك تورآها سمبل ترآان بوده و در سده هاي اخير 

با توجه به . سلجوقي و همچنين برخي از اقوام و سلسله هاي ايراني باستان استترآان سمبل ستاره هشت پر، . تبديل شده است
  .تاثير پذيري عميق سلجوقيان از فرهنگ ايراني، محتمل است آه آنها ستاره هشت پر خود را از فرهنگ ايراني اخذ آرده باشند

  
هبي، آاربرد سمبل ملي هلال ماه و ستاره در ميان ترآان ايران و در سالهاي اخير همگام با بازگشت به هويت ترآي و ترك تعصبات مذ

به موازات آن، حساسيت مقامات و نهادهاي جمهوري  .بسيار رايج شده است... آزربايجان جنوبي در اعلاميه ها و سنگ قبرها و 
ماه و هلال بريز در آنار مقبره الشعرا تا چند سال پيش در مناره بقعه سيد حمزه در تاسلامي به اين سمبل نيز افزايش يافته است، 

خبري نيست گويا  ولي اآنون از اين حلال و ستاره. داشت  وجود و جمهوري آزربايجانلال و ستاره مساجد ترآيههستاره اي همانند 
تورآيه نيز بايجان و هاي آزر به اين دليل آه در پرچماحتمالا علامت ماه و ستاره موجود در مناره را نهادهاي دولتي جمهوري اسلامي، 

  .ند تحمل آننده اماه و ستاره وجود دارد نتوانست
  

جعفري و علوي براي تاآيد بر هويت مذاهب خود از سمبلهاي خاص استفاده مي ترآان برخي از در ايران، آزربايجان، ترآيه و عراق 
محمد، علي، . حض(ل بيت هااز نام بردن :  ازاين سمبلها آه عموما براي هر دو مذهب علوي و جعفري يكسان است، عبارتند. آنند

گويا در اين . (استفاده از شكل دست چپ به عنوان سمبل اين پنج تن  وعباراتي مانند يا علي مددنقش ، )حسن، حسين و فاطمه
دست، مچ خدا، انگشت بزرگ حض محمد، اشاره حض علي، ميانه حض فاطمه، انگشتري و آوچك حسن و حسين را تمثيل مي 

   ).دآن
  

اين نكته بر . بر آاربرد زبان ترآي در مزارها و مراسم ديني شان است) قزلباش و يا اهل حق(نكته قابل ذآر ديگر تاآيد ترآان علوي 
نوشتن سنگ مزارها به زبان ترآي . به شدت تحت تاثير فرهنگ مذهبي فارسها قرار دارندخلاف فرهنگ شيعيان امامي مي باشد آه 

يكي از نمونه هاي اينگونه سنگ قبرهاي ترآي را . وي آزربايجان حتي در دوره پهلوي نيز بسيار رايج بوده استدر ميان ترآان عل
  : غلامحسين ساعدي در آتاب ايلخيچي خود ذآر آرده است

  
   ملك صورتلينيندير بو مزار،بير پرى پئيكر

  !گؤر نئجه خاآييله يئكسان ائيله ييبدير روزيگار
  

   يك ترك، بايد به زبان ترآي باشد هاي ترحيم و آگهي هاي فوتها، اعلاميهسنگ قبر
  

در آغاز سنگ قبرها عبارت . از طرف موسويان باستان آغاز شده استبه شكل امروزي آن نخستين بار بنا به مشهور، پديده سنگ قبر 
) باش داشي (ر طرف سر قبربعدها د. اخته مي شدبود آه برروي قبر اند) ياسسي داشبه ترآي سال و يا (از سنگهاي صاف 

نيز سنگي ) آياق داشي ( قبريپاطرف خير در بسياري نقاط در ا در قرون. نصب شدند) تيكيلي سوسلو داشلار(سنگهاي نقش دار 
 تنها براي اينكه پس از دفن حيوانات وحشي جسدها را وساختن قبر هميشگي را گناه شمرده   در آغازياسلامفرهنگ  .ميشودنصب 

اما اين قواعد در ميان ترآها از رغبت و قبول  .روي خاك مساعده شده استبريرون آورده و متلاشي نكنند، به گذاشتن سنگي از خاك ب
 نوشته بودن يدر فرهنگ اسلامي بهمچنين . ادامه پيدا آرده استپيش از اسلام، پس از آن نيز برخوردار نشده و  فرهنگ مزار ترآي 

در . بدون نوشته استترجيحا  سنگ قبرهاي اشخاص زاهد ،در اين فرهنگحتي  .ول تر و مقدستر استسنگ قبرهاي بالا و پائين مقب
درج نوشته بر سنگ قبرها يكي از نتايج .  مزارها بدون نوشته و به صورت تيكمه داش بوده اند،ميان ترآان آوچنده نيز به عنوان يك اصل

  .بودجلادان بدون نوشته  سنگ قبرهايتنها  آيپس از آن، در عهد دولتهاي تر .گسترش شهرنشيني است
  
  .ترآان مي بايد به زبان ترآي باشد...  و  ختم،)ياس(تعزيه  ،ترحםمفوت، اعلاميه هاي گهي هاي  آ-



ترآي نويسي سنگ قبرهاي  .يست به زبان ترآي نويسانده شوندسنگ قبرهاي ترآان در هر آجاي آشور آه باشند، مطلقا مي با -
  .ا به زبان ملي خود ترآي بنويسنديد به آزربايجان جنوبي محدود باشد، تمام ترآان در سراسر ايران مي بايد سنگ قبرها رترآان نمي با

  مي بايد آه تمام سنگنوشته به زبان ترآي باشد، نبايد به درج صرفا شعري ترآي در سنگ قبرها بسنده شود -
بايد با تمام امكانات به اين محدوديت و ، يد به راحتي از اين امر گذشتدر صورت مخالفت مسئولين با سنگ قبرهاي ترآي، نبا -

حتي اگر اميدي به دادخواهي نيز –ممنوعيت اعتراض آرد، از چنين محدوديتهائي به مراجع صالحه شكايت نمود و اين شكايتها را 
  . تعقيب آردبا جديت -نباشد

  .ي مي بايد در گزارشهاي حقوق بشري انعكاس يابدمحدوديتهاي دولت در نوشتن سنگ قبرهاي به زبان ترآ -
  . سلجوقيان و ايرانيان قديم مي باشد و احتمالا سلجوقيان آه به شدت تحت تاثير ايرانيان بوده اند آنرا از ايشان اقتباس آرده اند

  ته شود به خط لاتيني ترآي نيز نوش- اقلا نام متوفي-در صورت امكان مي بايد بخشي از نوشته هاي ترآي -
  .آنها مبذول داشتفونئتيك  املاء  ودر نوشته هاي ترآي دقت فراواني بايد به درست نوشتن آلمات -
  .اجتناب آردرايج در فارسي در نوشته هاي ترآي حتي المقدور مي بايد از بكار بردن آلمات فارسي و عربي  -
ايد نام زنان و دختران، و نواده هاي مونث و،،  نيز مانند مردان و  در آگهي هاي فوت، اعلاميه هاي ترحيم، و سنگ قبرهاي ترآان مي ب-

  . پسران ذآر شوند
و با ذآر ماه و روز حرفي ) دوغوش ايلي(و هم ميلادي ) گونه ش ايلي(ترجيحا مي بايد هم به صورت شمسي  تاريخهاو يا ايلايگون  -

  .ذآر شوندعددي 
سنگ قبرها استفاده نمود مانند اعلاميه هاي ترحيم، آگهيهاي فوت و آزربايجاني در در صورت امكان مي بايد از سمبولهاي ترآي و  -

  ...ودر مزارها  آاربرد مجمسه هاي بالبال گونهو ، هلال ماه و ستاره، سه رنگ پرچم  ملي آزربايجان
  

  آناتومي يك سنگ قبر ترآي
 
  ]علامت تشيع[دست چپ  ،]علامت اسلام و ترآيت[ ماه و ستاره - ١
  .....هامي تانرييا قاووشاجاقدير تانرينين آديينان، ،ولو تانرينين آدي ايلها - ٢
در باره دختران و [آه من الموت  ،هوالمعين، باقي، ياهو، هوال هو الحي الباقي، هو الخلاق ،هو الباقي، الحي، هو الحي، الخلاق - ٣

  ...،]زنان جوان
  ...، آԁمه آچيدير، تانري ياراتقاندير، تانري ياراداندير، تانري ديري و قاليجيديرتانري ،ديرتانري قاليجيدير، تانري قالارقيدير، تانري منگي - ٤
  
  ، يارليقانميش]مرحوم[، اسيرگه نميش ]مغفوره[سويورقانميش  ،]رحمتليك[  باغيشلانميش -٥- ١
  حئيدر و فاطما اوغلو  -٦- ١
  نين′توغرول به ي گميچي  -٧- ١
  سون ائوي، سون يوردو  -٨- ١
  
  يا و 
  
  ]مدفوندور[بورادا ياتيبدير   -٥- ٢
  ... بيرجه قيزيميز، گنج اوغلوموز، سئوگيلي آناميز، وارليغيميز آتاميز، سئويملي ائشيم، ائويميزين بԁيويو، سايين باجاناغيميز -٦- ٢
  جلال و فاطما قيزي  -٧- ٢
  قيليچخانلي خانيم  سونا-٨- ٢
  
  ...دوغوش ايلي.... گونه ش ايلي،  :يلدوغولدوغو ادوغوم ايلي،  ،دوغوم، دوغومو - ٩
  :..، تورپاغا دوشدويو، آԁچدويو، اوچدوغو،دونياسيني ده ييشدييي ايل ،اٶلوم، اٶلومو - ١٠
  )]شئعر(قوشوق -تورآجه يازي[ - ١١
وما فاتيحه، فاتيحه روحونا فاتيحه، روحونا الفاتيحه، روحو اوچون فاتيحه، روحو اوچون الفاتيحه، فاتيحه ائحسان ائيله، ائيله روح - ١٢

  اوخويون روحونا، منه ائيله بير فاتيحه 
 دوغوش ايلي.... گونه ش ايلي، ].... ايلايگونتاريخ، [ - ١٣
  



  
  

يوخ اولماق، يوخالماق، اوچماق، اوچاوارماق، : مي رودتعابير مجازي زير بكار معمولا  به جاي حادثه مرگ ي ترآيدر سنگ مزارها
 اجل شربتيني ،آԁچمك، سولماق، سارارميش قورو يارپاق اولماق، تورپاغا دوشمك، اجل شربتيني ايچمكگئتمك،  اٶلمك، آيريلماق،

 گنج ياشدا اجلين آغينا دوشموشدور، اجل آمان وئرمه ميشدير، دونيانين گول باخچاسيندا بير دير،ايچميشدير، اجلين اوخونا اوغراييب
  ...ر ،نج ياشدا اجل پئيمانه سي دولموشدور، اجل نشترينه دوشموشدوقونچا ايكن اجل يئلي اونو خزان ائيله ميشدير، گ

 
  :باره شهيد اشعاري از محمد عاآيف نوشته شده استبرخي از سنگ قبرها در در 
 

   ائي بو تورپاقلار اوچون تورپاغا دوشموش عسكر
  گԁيدن اجداد اينه ره ك اٶپسه او پاك آلني، ده يه ر

  
  . ين نوشته مراجعه آنيدبراي نمونه هاي ديگر به آخر ا

 
  : مربوط به فوت و امور دينيچند آلمه ترآي

  
 در .ترآان باستان به خدا تنگري، به مراسم خاآسپاري يوغ، به مزار قورقان، به سنگ مزار بالبال و خادمان ديني خود قام مي گفته اند

ته است نويسندگان و شعرا و اهل قلم، آلمات اصيل شايس. زير معادل ترآي چند آلمه مربوط ديگر  در زبان فارسي آورده مي شود
  :ترآي زير را به جاي آلمات فارسي دخيل در زبان ترآي آه استقلال و هويت اين زبان را تهديد و مخدوش آرده است بكار برند

  
نوس لاتين به معني آلمه ترآي سين به معني مزار با آلمه سيتشابه  به نظر مي رسد . Sinlә، سينله Sinә، سينه Sin سين:مزار

 . حادثه اي تصادفي استشكاف و شيار 
   Qomva قوموا ، Tükә، توآه Qom، قوم Sökiسԁآي ، Tupluتوپلو،  Tubluq)ق( توبلو، Yerçü، يئرچو Basağa باساغا:قبر، گور، مقبره

   Qaraorun قارا اورون، Qaradam، قارا دام Qarayer، قارايئر Tünәrәk، تونه ره ك Tünә، تونه Tünәrik تونه ريك:مزار تاريك
   Gömdü و ، گؤمد Gömgәn گؤمگه ن، Gömәc ج  گؤمه، Gömütگؤموت: مدفن
   Qurqanقورقان: تربه

   Yatır ياتير:آرامگاه
  )هميشگي: اورآه ن ( Ürkәn Yatır، اورآه ن ياتير Mәngi Yatırمنگي ياتير: آرامگاه ابدي
   Qurqan Ev قورقان ائو:مرقد، بقعه

  . Gömütlük گԁموتلوك، Sinlәk، سينلك Sinlaq، سينلاق Sinlikسينليك ، Ölülük اٶلولوك:نقبرستا
   Sinçi، سينچي Gömütçü گԁموتچو:گورآن
  Sinçilik، سينچيليك Gömütçülükگԁموتچولوك: گورآني
  ) سنگ مسطحي آه بر روي قبر گذاشته مي شود ( Salسال: سنگ قبر

  Balbal بالبال :مجسمه قبر
   Sin yazıtı سين يازيتي:سنگ قبرآتيبه 

   Tikili daş، تيكيلي داش Tikmә daşتيكمه داش :ستون يادبود، ستون مزار
   Tikitتيكيت :سنگ عمودي مزار

   Başdaşıباش داشي :سنگ سر مزار
   Ayaqdaşıآياق داشي :سنگ پاي مزار

   Ölüm اٶلوم :مرگ
   Qarayol، قارايول Qaraçıxın، قاراچيخين Qaradәvәقارادوه، قارايازي: اجل



   Ölükاٶلوك: جنازه
   Ölütاٶلوت: نعش
    Ölü اؤلو:مرده

   Eşik ائشيك:پارچه ابريشمي روي قبر
    Qabırcaq، قابيرجاق Qapsaq قاپساق:تابوت

   Salaca سالاجا:تخته حمل تابوت
   Doğumlu، دوغوملو Doğumu، دوغومو Doğumدوغوم...:  ولادت، متولد
   Ölüm، اٶلوم Ölümü اٶلومو:وفات، فوت

   Qızıقيزي.... ،  Oğluاوغلو .... ....: فرزند
   Yasياس: عزا

   Yas Törәni ياس تԁره ني:تعزيه
ذآر محاسن و نيكي هاي متوفي و الم و حرمان ناشي از دست : آغيت(Ağı   آغي، Ağıt، آغيت Yaxma، ياخما Yaxım ياخيم:مرثيه

از . يشتر از طرف زنان در مرگ اشخاص مشهور و يا آفات اجتماعي گفته مي شددادن وي به شكل منظوم و طبق مقامي مشخص، ب
  .)مشهورترين آغيتهاي ترآي، آغيت آلپ ار تونقا است

  . )ساغوها آه در مراسم يوغ گفته مي شده اند متناسب با خصوصيات متوفي بوده اند ( Sağu ساغو:نوحه
   Sağıtçı، ساغيتچي Sığıtçıسيغيتچي: نوحه خوان

   Oxşamaاوخشاما : گري هموي
   Yas Törәni ياس تԁره ني:مراسم عزاداري

   Ölüm Bildirisi، اٶلوم بيلديريسي Ölüm Duyurusu اٶلوم دويوروسو:مرگآگهي اعلاميه فوت، 
   Әylәşim، اه يله شيم Qoraqقوْراق،  Yuğيوغ: ترحيم

   Әylәşmә، اه يله شمه Yuğ Törәni يوغ تԁره ني:مجلس ترحيم
  Yuğçu يوغچو:ندگان در مجلس ترحيمشرآت آن
        Soyurqanmış سويورقانميش :مرحوم

     Suyurqamaq سويورقاماق: آردنحمتر
      Suyurqanسويورقان :رحيم

   Suyurqanmış، سويورقانميش Bağışlanmış، باغيشلانميش Әsirgәnmiş اسيرگه نميش:مرحوم، مرحومه
   Yarlıqamaq يارليغاماق:مغفرت، آمرزش

   Yarlıqanmış يارليقانميش:ور، مغفورهمغف
   Sevitli Ataسئويتلي آتا: پدر مهربان Sevitli  سئويتلي:مهربان
   Yoluqçu، يولوقچو Özverili اٶزوئريلي :فداآار
  Usunun başı، اوسونون باشي Usun Böyüyü اوسون بԁيويو: خاندان بزرگ

  Ulu Ataاولو آتا: پدر بزرگوار
   Sayqılı، سايقيلي  Sayın سايين: گرامي،محترم

   Tini Tinin Sevincli Olsun! تينين سئوينجلي اولسون-  تيني :روحت شاد، روحش شاد
   Özqonuq، اٶزقونوق Yulaلا ، يوKörmösس ، آԁرمTınԁن ، تيSür Salqınن ، سور سالقي Qut، قوتSüneه ، سونÖzütت اٶزو: روح

   Duyuru دويورو:آگهي، اعلان، اعلانيه
  Bildiri بيلديري:، اطلاعيه، بيانيهاعلاميه

   Yuğ Duyurusu  يوغ دويوروسو:آگهي ترحيم
  .  Bassağlığı Duyurusu باش ساغليغي دويوروسو:ابراز همدردي

  Sağolun Duyurusu ساغ اولون دويوروسو:ي تشكر اعلاميه
  Usun اوسون :خانواده
   Yaslı Usunlar ياسلي اوسونلار:هاي داغدار  خانواده

   Qudalar قودالار:واماق
  Yasunlarياسونلار: خويشاوندان، فاميلها

  Qalanlarقالانلار: بازماندگان
   Yaxınlar ياخينلار:نزديكان
   Tanışlarتانيشلار : آشنايان
  Yaslılar ياسليلار :داغداران
  Arxadaşlar، آرخاداشلار Yoldaşlarيولداشلار :دوستان

   Qonşular قونشولار:همسايگان
  :ستگانواب

  :منسوبين
  :شادروان

  :ناآام
   Qadın Әylәşmәsi، قادين اه يله شمه سي Qadınlar üçün yuğيوغ قادينلار اوچون :مجلس ترحيم زنانه

      Tutsuq، توتسوق Tutruqتوتروق :وصيت
     Tuturmaqتۇتورماق :وصيت آردن

  Andırآندير،  Qalıtقاليت: ميراث
  

  Bütmәkبۆتمك  :ايمان آوردن
  Bütәmۆته م ب :دين
    Bütәmsәlبوته مسه ل  :ديني
   Kirtinآيرتين: مذهب
    Sürәkسوره ك  :طريقت
  Bütәmsizبوته مسيز : بيدين
   Bütәmliبوته ملي: بادين
  Bütgünبوتگون  :ديندار



   Bütgәnبۆتگه ن :مԁمن 
   Kökdәnçiآԁآدنچي :ابنيادگر

   Kökdәn Bütәmçiآԁآدن بوته مچي : بنيادگراي ديني
   Qaradonlu  قارادونلو، Toyın تويين، Bütәmәrبوته م ار: روحاني

   Bütәmәrkبوته م ارك :حكومت روحانيان
   Çıxaqچيخاق :ماخذ
    Tanrı bilimتانري بيليم: الهيات

  
   Yazıqlıقي، ياز Arınçıآرينچي :خطاى شرعى

   Yazıqlıيازيقلى: گناهكار
   Süçسوچ  : جرم،خطاى عرفى

   Edizائديز: حضرت
   Örtgәnٶرتگه ن ا:آافر

  
   Yegevيئگ ائو :مكان مقدس

    Görüşgәگԁروشگه: زيارتگاه
   Görüş گԁروش:زيارت
   Yükünclük، يوآونجلوك Yükünlәkيوآونله ك: مسجد
   Sivrәnسيوره ن :مناره
     Tümsәتومسه: منبر

     Sunaqسوناق :محراب
   Qanşardaقانشاردا :امام جماعت

  .)آرين.+يو ( Yuarınوآريني: وضو
     Yuarınmaqيوآرينماق  :ضو گرفتنو

  .)آرين.+چيم ( Çimarınچيم آرين: غسل
    Çimarınmaq ق چيم آرينما :غسل آردن

  Ündәه اۆند :اذان
   Ündәçi اونده چي :موذن

   Ündәmәkاونده مك :اذان گفتن
   Başraباشرا :امام

      Yansı Çıxağıيانسي چيخاغي :مرجع تقليد
       Yansaqق، يانسا Yansıqيانسيق : مقلد
  Yüküncيوآونج ،Yükünن  يوآو:نماز

  Yüknü يوآنو:سجده
   Adaq آداق:قربان

     
  Qondartıي قوندارت: بدعت

   Qondartan ن قوندارتا :بدعتگزار
  Bürgü و بورگ :روسري اسلامي

    Dözünدؤزون : مدارا، تسامح، تساهل،تلرانس
   Dözgün دؤزگون، Dözünlüو دؤزونل :تلرانت

  Bundalıqبونداليق  :سكولاريزم
   Bundalı بوندالي  :سكولار

   Eldәnәrk، ائلدن ارك Eldәnlikائلدنليك: لائيسيسم
   Eldәnçi، ائلدنچي Eldәnائلدن: لائيك

  Uğanәrk اوغان ارك  :تئوآراسي، حكومت ديني
  Uğanәrاوغان ار : تئوآرات

  
    Danدان   :سپيده، شفق، سحر

   Ertә Yükünüائرته يوآونو: نماز صبح
   Öylә Yükünü اٶيله يوآونو:نماز ظهر
   İkindi Yükünüايكيندي يوآونو: نماز عصر
   Axşam Yükünü آخشام يوآونو:نماز مغرب
   Yatsı Yükünüياتسي يوآونو: نماز عشاء

  
     Batıيبات: غرب
     Günbatarگون باتار :مغرب
    Gün Batışı، گون باتيشي  Batsıqباتسيق :غروب
     Doğuدوغو: شرق
     Gündoğarگون دوغار :مشرق
   Gün Doğuşu، گون دوغوشو Doğsuqدوغسوق :طلوع

  
   Günәş İliگونه ش ايلي :سال شمسي
   Aysal İlآيسال ايل: سال قمري
   Doğuş İliدوغوش ايلي :سال ميلادي
   Köçsәl İlآԁچسه ل ايل :سال هجري

  



   Yeddicәيئدديجه : هفته
  Başgünباشگۆن  :دوشنبه

  Tozgünتوْزگۆن  :سه شنبه
  Odgünاوْدگۆن  :چهارشنبه
   Ortagünاوْرتاگۆن :پنج شنبه

   Yeygünيئيگۆن :جمعه
   Elgün ائلگون : شنبه

   Aragünآراگۆن :يكشنبه
  

  Ocaqاوْجاق آيي  :ژانويه
  Bozبوْز آيي  :فوريه
  Çiçәkچيچك آيي  :ژوئن
  Oraqاوْراق آيي  :جولاي

  Köçآؤچ آيي  :مه
  Yelinيئلين آيي  :مارس
  Qıraçanםرآچان آيي ق: آوريل

  Biçinبيچين آيي  :آوگوست
   Sıxmanسيخمان آيي :سپتامبر
  Әkimاآيم آيي  :اآتبر
  Ulusoyuqاۇلوسوْيوق آيي   :نوامبر
  Aralıqآرالםق آيي  :دسامبر

  
  .سنگ قبرهاي ترآي ميراثي است آه از ما به فرداهايمان خواهد ماند

  
 ،بر روي آنها، منعكس آننده دنياي درونيترآي يشان و هم از جنبه نوشته هاي  هم به لحاظ ساخت و طراحي ترآان،سنگ مزارها

سنگ قبرها، گاهي اوقات  . مي توان سرنخهائي در باره هويت و شخصيت متوفا بدست آوردآنها از . ترك استو تفكر انسان ذوق
با خواندن هر سنگ مزار مي توان به . ان متوفي استمنعكس آننده يك تاريخ، يك مويه، و بسياري اوقات نيز پژواآي غمناك و تلخ از زب

 آنها  به چيزهايي آه،دنياي دروني متوفي و بازماندگانش، جهانبيني آنها، و حتي به پرتره عمومي خانواده، شهر، اجتماع و يا دوره وي
 اينها .باشندمي رك ترآان از زندگي نيز دتمام نماي بودن، آئيينه صرف  اينها بسيار بيشتر از يك سنگ قبر .اهميت مي داده اند پي برد

در اين سنگ مزارها، . انددر آغوش طبيعت هنري مرآب از سخن و نقش اي منبعي براي علوم اجتماعي، سند  و در عين حال خارقه 
بر مزار  ي و گردنر مزار مردان، گلها و يا جواهرات گوناگون پيشانبگذاشتن سرپوش مانند . آداب و رسوم و سنن نيز جاي خود را دارند

 و يا گذاردن دوواق بر تابوت و ساختن سنگ قبر دختران جوان فوت آرده به شكل ،بانوان و دختران آه نشان از لطافت و ظرافت آنها دارد
اين ادعا آه ترآان ارهاي ترآان ديده مي شود، ظرافت و عمقي آه در سنگ مز. بر آنهادوواق، و يا حك آردن غنچه گل شكسته شده  

  . باطل مي سازدصرفا ملتي جنگجويند را 
  

 و آتابهاي سنگ قبرها اوراق تاريخند، صفحه هاي ادبيات . اسناد تاريخي و آثار هنري فراوان مي باشندحاوي ثروتي بزرگ، يقبرستانها
يز يادبود آساني آه در به طور خلاصه قبرستانها يك موزه و سنگ قبرها ن.  اند آه از گذشته به امروز رسيده اندآتابخانه اي سنگي

 قبرستانهاي  وري هنريامي بايد به عنوان اثنيز  ان ايران و آزربايجانسنگ مزارهاي ترآ. اثبات وجود آنهايندو دليل براي آنجا آرميده اند، 
نگارهاي حك از طراحي سنگ مزارها، تا نقش و از همين روست آه . تلقي شوندباز هاي روترك و آزربايجاني مي بايد به شكل موزه 

آه در آن مزار در باره آسي شخصي اطلاعات  علاوه بر -  مانند گذشته مي بايستهمه شده بر آنها و متون و اشعار ترآي شان 
  . دن و ملت ترك نيز معلومات دهي در باره هويت ملي او، وطن آزربايجان- آرميده است

  
و به موازات آن انفجاري در . از طرف ترآان ايران آشف شده استاهميت و ارزشهاي فرهنگي آه در سنگ مزارها نهفته است اخيرا 

 در .تهران مشاهده مي شود ، زنجان و آزربايجان غربي،نوشتن سنگ قبرها به زبان ترآي در سراسر آزربايجان بويژه استانهاي مرآزي
  :زير نمونه هائي از سنگ قبرها آه به زبان ترآي نوشته شده اند آورده مي شود

  
  اورمو- له تورآجه يازيلميش، آي اولدوزلو اٶرنه ك بير سين داشيبوتونوي

  



  
  

  ]آي اولدوز[
  

  هامي تانرييا قوووشاجاقدير
  

  ين گنج ميللييتچي شاعيري´آزربايجان
  اسماعيل آريم زاده اصل

  ذولفعلي اوغلو
  

  ١٣٦٠- ٨-٢١: گونودوغوم 
  ١٣٨٣- ١٢- ١١: دونيا ده ييشمه سي
  

  ان سونوندا اٶلومدور سئوگيليم
  ايسته ر

  ييرتيجي اللرده اولسون
  ايسته ر

  گԁزلرينين ايسلاق ياتاغيندا
  ان سونوندا اٶلومدور سئوگيليم



  

  
  

  اولو تانرينين آديله
  

  نين سون ائوي´گنج حكيمليك اٶيره نجيسي اشرف خانيم ذاآري
  

  ١٣٤٨- ١٢- ٩: دوغوم گونو
  ١٣٧٣- ٢-١٦: اٶلوم گونو

  
  سن ده ايسته ردين ايشيقلانديراسان ائل يولونو
  اولان اينسان ييخيلاندا توتاسان ساغ سولونو

  
  ي فضيلت چاليشيردين بلكه- الده ميفتاح
   درده گيريفتار اولانين ال قولونوآچاسان

  
  اوستومه اسدي يامان يئل، نئجه آسدي خولومو
  قيشا دٶنده ردي يازيم، قازدي قوپارتدي آولومو

  
  ائل اوبا چوخ دا گليب آغلاييب اسكيلتدي غميم
  ولي من چوخ سئويره م سنسيز اولاندا اٶلومو

  
  حجه اله ذاآري: آتاسي

  



  
  

  اولو تانري آديله
  دورج ايچينده بير دوردانا ياتيبدير

  مووج ايچينده بير خوش سونا ياتيبدير
  سԁزون دوزو، ملك اينسان جيلدينده

  بوردا بير مئهريبان آنا ياتيبدير
  
  رحمتليك

  يزيميسيرقانلي عليخان به يگ و به يگيم ق
  خانيم عذرا سعيدي

  نين ´آمالي
  

  سون ائوي
  

  ١٣٧٢-١-٢٨: ، اٶلوم١٣٠١: دوغوم
  
  



  
  

  ( سون يوردو )
  

  مرحوم مشهدي براتعلي مجيدزاده نين هميشه ليك ائوي
  

  آغاجليغي نير قصبه سينده دوغولوب ٦ شوواليندا اردبيلين ١٢٥٢
   هيجري محررمين اون دٶردونده اولو تانري رحمتينه قاووشدو١٣٨٧و 

  
  ائي دده گره ك آغلاييم

  سن اوچون ااوره ك داغلاييم
  بو فلك بيزي آييردي

  اونا بير ده بئل باغلاييم؟
  
   آزربايجان-ساوه-مرغئي-حکيم تئليم خانين مزارداشی

  
ین شئعرلری اوزره ´نين تشببوثو ایله و تئليم خان لاری غئی کندینده کند آغ ساققال  ده مره85/5/13زارداشی ین م´حکيم تئليم خان

  .دیر  نيب له  ایله یئنی یی یين ایش بيرلی چاليشان موهنديس اميری به 
  



  
  

  : يازيتي داشیسين
  

  ام´ من تئليم خان،بيله نلر بيلسينلر
   آانام، گؤوهره م،بيلمه يه نلر بيلسين

  ام´ اصل تورآمان،ه م´ي مرئغئي- ساآين
  گزه گزه بو جاهاندان گليره م

  
  تئيمور خان اوغلو
  حکيم تئليم خان

  
  )ش.ه( گونه ش ایلی 1126: دوغوم ایلی
  )ش.ه( گونه ش ایلی 1209: اؤلوم ایلی

  
   شهريميز ساوا،دير´اؤلكه ميز عراق

  مزله قان چاييندان گؤتوردوم هاوا
  عاشيقلار دردينه ائيله ره م داوا

  دان گليره م´ هيندوستان،من طبيبه م
  

  :پاورقيها
  
نيروی انتظامی اورميه در طرحی جدید فشار به گروههای موسيقی آزربايجانی در  : اورمو نيوز- آبان9شنبه  چهار-ی شوراميلل - )١(

واحد اطلاعات نيروی انتظامی با احضار مسئولين گروههای  واحد نظارت بر اماکن عمومی و. اورميه را افزایش داده است شهر
و بعد از اخذ مجوز از نيروی  اعلام آرده اند که حق شرکت در مراسم های عروسی را ندارندآزربايجانی شهر اورميه به آنان  موسيقی

توجيهی از تمامی گروهها تعهد گرفته شده است که سرودها و مارشهای  در این جلسه  .انتظامی می توانند به کار خود ادامه دهند
راه دادن گروههای موسيقی  یگر کليه مدیران تالارهای عروسی ازمراسم های عروسی نباید نواخته شود، از طرف د ملی آزربايجان در

  .بی مجوز منع شده اند
   



آزربايجانی پرداخته و در مراسمها و  اورميه به فعاليت و آموزش رقص" باریش"دستان هنرمند رقص آزربايجانی که در موسسه  نيما
 اخطار داده شده است که دیگر حق پوشيدن لباس سنتی و شدیدا به وی کنسرتها شرکت ميکند از سوی نيروی انتظامی احضار

در عروسيهای شهر اورميه  لازم به ذکر است که. مراسمها را ندارد و اگر این رویه ادامه یابد، بازداشت خواهد شد آزربايجانی در
  . آزربايجانی به ایفای هنر می پردازند سرودهای ملی آزربايجان نواخته شده و هنرمندان رقص

  
)٢( - http://toponimler.blogspot.com/2007/09/4-4.html  
  
 سنگ قبرهاي . یکی پس از دیگری نابود می شوندآزربايجانميراث تاریخی تورکان : ميللي شورا:  مثلا در خبري گفته مي شود- )٣(

هاي شكار، جمعي از  ه روي اين سنگ قبرها نقشي از صحن. قبرهاي اين گورستان تاريخي بودند سنگ. قاجاري آوهدشت تخريب شد
 گورستان تخريب شده طي ساليان دراز و از طريق يك فرهنگ .ددنش زنان، رقص مردان و بسياري نقوش حيواني و انساني ديده مي

ارزش داراي  اما ه ارزش تاريخي نداشتهرچندگورستان اين . ها بسيار مهم بوده است مردمي به وجود آمده بودند آه نگهداري از آن
  .ي استاسمردم شن

  
)٤( - html.09_post-blog/07/2007/com.blogspot.az-qum://http  
  
  ٦٨ ص ، ١٣٧٥ر صدر، روزآّار نو، شماره يِ آذ. دآتر ض - )٥(
  
 بايجان در ضرورت زدودون گرد و غبار فارسي از چهره تابناك ترآي آذر - )٦(

http://www.turkiran.com/b167-sozumuz1.htm  
  

تورآلر و گونئي : براي خواندن مطلبي در باره ضرورت اجراي مراسم ديني شيعيان ترك به زبان ترآي به نوشته زير مراجعه آنيد
   .ين ديني تԁره نلرينين ديلي تورآجه اولماليدير`آزربايجان

http://www.yurd.net/ARTT/2007/01-03.htm  
  
)٧( - 973=bolum?asp.habergoruntule/info.35000000.www://http  

  
  اشعاري از سنگ مزارها: ضميمه

 
-- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  

  لاچين اوغرونا
  )١٩٩٤، ٠٢-١٠-١٩٧٠(افكار قارچييئف 

  غلاآغلا آنام آ
  قوي گԁزياشينلا مزاريم اوستونده گوللر سولانسين

  ائله بير نعره چك تيتره سين يئر گԁي
  غفلت يوخوسوندان خالقيم اويانسين

  داغلارين قوينوندا آچان گول ايديم
  سورمايين آ دوستلار، واختسيز سولموشام

  ي`آزاد ائتمك اوچون آزربايجان
  من وطن يولوندا شهيد اولموشام

- -- --- -- ----- -- --- -- -- --- -- -  
  !سوس يوخلايير

-- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
  زييارتدن موراد دوعادير

  بوگون منه، يارين سنه دير
-- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
  بير چيچك ايديم دونيادا

  مادان قيريلديمنآچا
-- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  

  آغلارسا آنام آغلار
  اٶزگه سي يالان آغلار

-- -- ----- -- --- -- -- --- -- -- -- -  
  جاهاندا آيمسه قالماز، جومله فاني

  و فغاني-قالير ايتامينا آه
-- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  

  عاقيبت سن ده گليرسه ن بو صيراطين باشينا
  ي آدم آيمي گيرسه ن هزاران ياشينا- حضرت

  ي خيال- آيمسه يه باقي دئييلدير بو جاهان ظيلل
  ئتمه قلب نققاشيناغفلت ايله آلدانيب مئيل ا

  ي دوعا- حتاجԁعاقيبت اولسان گره آدير سن ده م
  اوخو بير قاچ فاتيحه، بخش ائيله دين قارداشينا

  ائي برادر باخ منه، يئتمه ز مي هئچ عيبرت سنه؟
  ي ناميم بير نيشان اولدو مزاريم داشينا-شمع

-- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
  ي دونيا ايديم اصلينده من-بير گول

  ي قبره من ده تن-يشته قوندوم خاكا
  بير وفاسيز، اصلي يوخ دونيا ايميش



  ي وطن-ائيله ديم آام آلمادان ترك
  هاردا قالدي بونجا آلاييشلاريم

  اون سكيز ياشيندا گييديكده آفن
  ي غفور-من غريبه م، گلديم ائي ربب

  مغفيرت قيل مني، لوطف ائيله سن
-- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  

  ي عيبرت يئرلري- لار درسبو مزار
  غفلتي آت، گԁر اٶلومو، اٶلومو

  گԁر نيشانسيز ياتان سولطان ارلري
  قولاغين آچ، دوي اٶلومو، اٶلومو

  جان ملكه يي تسليم آلميش جانلاري
  معمور ايكن ويران اولموش خانلاري

  هم چوروموش تورپاق اولموش تنلري
  سԁيله شيرلر، بيل اٶلومو اٶلومو

- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --   
  يا رب بو نه اٶلوم، نو ناصيل ظولوم
  آه ديييب ده آغير باشلار آغلايير

  چيچه يي بورنوندا، سولان بو گولوم
  تورپاغا قاريشان ساچلار آغلايير

  
  جان دايانير مي بئله بير زارا
  قالدي قييامته منده آي يارا
  دور مزارچي، قازما وورما مزارا
  ييرسن گԁرمه زسين داشلار آغلا

  
  اٶتمه بولبول اٶتمه باغلار ياسليدير
  بوگون آردانوشدا چايلار ياشليدير
  قالان بير آرمدير، گئده ن آسليدير
  اووالار، يايلالار، آԁشكلر آغلايير

  
  افكاري سن غمسيز قالمازسين بير گون

  اورتادا بير تابوت، بو ناصيل دويون
  هر آيمين اوزونه باخدييسام بو گون

  ر، ايچلر آغلاييرچكيلير اوره آل
 

 )افكاري(
-- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
  بيز دونيادان گئده ر اولدوق

  قالانلارا سلام اولسون
  بيزيم اوچون خئيير دوعا
  قيلانلارا سلام اولسون

  
  اجل بوآه بئليميزي

  سԁيله تمه يه ديليميزي
  خسته ايكن حاليميزي
  سورانلارا سلام اولسون

  
  تنيم اورتايا آچيلا

  سيز گԁمله ك بيچيلهياخا
  بيزي بير آسان وجهيله
  يويانلارا سلام اولسون

  
  صيلا وئريله قصديميزه

  گئده ر اولدوق دوستوموزا
  ناماز اوچون اوستوموزه
  دورانلارا سلام اولسون

  
  آشيق يونوس سԁيله ر سԁزون

  ياش دولدورور ايكي گԁزون
  بيلمه يه نلر نه يي بيلميش

  بيله نلره سلام اولسون
- -- ----- -- --- -- -- --- -- -- -- --  

  گلدي گئچدي عԁمروم منيم
  شول يئل اسيب گئچميش آيمي

  هله منه شԁيله گلدي
  گԁزوم يوموب آچميش آيمي

  



  ايشته بو سԁز حاق تانيقدير
  بو جان گԁوده يه قونوقدور
  بير گون اولا چيخا گئده

  قفسدن قوش اوچموش آيمي
  

  بير خسته يه واردين ايسه
  يسهبير ايچيم سو وئردين ا
  يارين آندا قارشي گله

  حاق شارابين ايچميش آيمي
  

  يونوس ائمره بو دونيادا
  ايكي آيشي قالير دئرلر
  مگر خيضير ايلياس اولا

  ي حيات ايچميش آيمي-آب
-- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  
  بير چيچك ايديم دونيادا

  آچامادان قيريلديم
-- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- ---  

   ده بير موددتياشاديم دونيادا من
  ائتديم باجارديقجا نئچه نصيحت

  مقصديم وئرمك ايدي دوز يولو نيشان
  آللاها تاپشيريب گԁچدوم دونيادان

   
 


